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 مقدمه مؤلف

در پيش روي داريد » گر هاي يك دعوت ويژگي«اكنون تحت عنوان  اي كه هم  كتابچه
سال تأمل و تدبر و مطالعه در  10و حاصل  ،موضوع اولين سخنراني نگارنده سطور است

باشد كه در سايه تحقيق و تجربيات گذشته و نيز جهت آمادگي براي  فعاليتهاي دعوي مي
فعاليتهاي آتي در اين زمينه گردآوري شده است. لذا بر آن شدم تا كتاب را به نيز همين 

اي آن را در برابر  نامگذاري كنم و بسان هديه» هاي يك دعوتگر ويژگي«عنوان يعني 
 خواننده قرار بدهم.
صفات، » دعوت«ام تا با اشاره به اهميت موضوع  مختصر كوشيدهي  در اين كتابچه

هاي متفاوت براي دعوتگران  ها و وظايف يك داعي نمونه و برتر را در قالب نقش ويژگي
ويش به معرفي نمايم تا آن را در شرايط، مواقع و لحظات مختلف زندگي دعوتگرانه خ

ام تا  كار گيرند و در نتيجه يك داعي موفق گردند. و از سويي جهت اختصار سعي كرده
با برخورداري از آوردن حاايات و داستانها و نيز حواشي، مطالب كتاب وولني و پر 

 حجم نگردد و ايجاز بر توضيح و تشريح ترجيح داده شود.
مسئلت دارم تا آن رابراي من و همه » يسبحانه و تعال«در پايان فقط از ذات يگانه االله 

برادران مسلمان نافع و سودمند بگرداند و همه ما را به راه راست خويش كه همانا راه 

 وحََسُنَ ﴿ باشد توفيق داده، بدان رهنمون سازد انبياء، صادقين، شهدا، و صالحين مي
 ٰ ََ و�

ُ
 باشند. كه اينان بهترن دوست و همراه مي ﴾ارَ�يِقٗ  �كَِ ُ

 عائض القرني       

 هجري قمري 25/12/1422



 
 

 حمد و ثناء

 محامد كلهاـمن أين أبدأ وال
 

 يا مهيمن يا مصور يا صمد كل 
 

ها  پروردگارا! حمد و ثناي تو را از كجا آغاز كنم در حالي كه همه حمد و ستايش«
 ».نياز زيبنده توست، اي مقتدر صورتگر و توانگر بي

 ىتف معانی أنـاحترت فی أبهی ال
 

 فاعترفتُ ولم أزد كبجلال قدر 
 

 ».ام در زيباترين و باشاوهترين صفات واليت حيران و سرگشته«
ها و كرمش شمارش نيست. آن كه هر  ستايش و پرستش برازنده اوست كه بر بخشش

ي نام�يمات و  زمان خواهد عطا كند و هر بار كه خواهد باز ستاند و از بين برنده
 هاست. ي خوشي بخشاينده

سپاس مر خدايي راست كه داناي پنهان و آشاار است. ستايش آن قهار و صاحب 
ترين و اميداورترين به وقت  هاست. و شايسته دار روزي مقام را سزد كه عهده

است، بر هر آن نعمتي كه انعام كرده » االله«مصيبتهاست. و تمامي تعريف و ثناء مخصوص 
بر هر كاري كه آسان كرده و بر هر امري كه بدان و بر هر آن مصيبتي كه باز داشته و 

كه برورف نموده و بر   است، بر هر آن امر ناگواري» االله«حام رانده و تمام سپاس از آنِ 
 اي كه در رفع آن لطف و كرم نموده. هر حادثه

دريغش و آنچه بسيار بخشيده از  حمد و ثناء فقط او راست، بر نعمتها و خوان بي
 ردم، و فزوني نموده و بر فضل بيارانش.خوبيهايش بر م

 له الكون يا لاهیإيا غافلا عن 
 

 كالحيران كالساهی كتعيش عمر 
 

اعتنايي همواره چون سرگذشته و  انگار كه به آفريدگار جهان بي اي انسان سهل«
 ».نمايي فراموشااري زندگي مي

 لی االله واقصد بابه كرماإارجع 
 

 واالله واالله لا تلقی سوی االله 
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اش روي سوي او كن (توبه كن)، بخدا سوگند، بخدا سوگند، جز  با اميد بخشندگي«
 ».با خدا، عاقبت با كسي روبرو نخواهد شدي

هر كس او را بپذيرد، پذيرفته شده، هر كه با او ستيز نمايد، ذليل و ناكام گشته و هر 
نمايد او را كافي است. و آن كسي به او پناه برد، عزت يافته و هر كس به او توكل و اتاا 

اش روي  هر كه به فرمان او گردن نهد، او را به دوستي گيرد، و هر آناس كه به سرپيچي
آورد او را خرد كرده، و هر كه او را به مبارزه بطلبد نابودش گرداند، و هر كس با او 
شريك آورد بسوزاندش و كسي كه در خلقتش با او همسان و همطرازي را گمان كند 

 اش گرداند. ه تاهتا
مع قصةاالله لو صُ فو  غنا من الدّ

 

 وصار كتاب الحب بالدم يكتب 
 

اي را بسراييم، و يا ايناه كتاب عشق و  به خدا سوگند! اگر با اشاهايمان قصه«
 ».مان به تو با خون نگاشته شود ع�قه

 محبة وسرنا علی الأجفان نمشي
 

 سحبشوی أو علی الجمر نُ علی النار نُ  
 

از روي محبت اشك شوق جاري بسازيم، بر آتش سوزانده شويم يا بر روي و «
 ».اخگرها كشانيده شويم

 لما بلغت ما تستحق جهودنا
 

 مذنب ةمشقـفكل ولو نال ال 
 

و اگر تمامي ت�شهايمان بدانچه سزاورند برسند، باز هم گناهااريم، گرچه متحمل «
 ».رنج و مشقت گرديم

فرستاده، نبي و خاتم و امام عصمت، است و نيز گواهي  دهم كه محمد و گواهي مي
ترين اسوه و يگانه الگوي بشريت، افتخار دول و ملل و زينت مجالس  دهم كه زيبنده مي

 ترين مربي و هدايتگر و والترين رهبر است. باشد و هم او موفق مي محمد
 يا طريداً ملأ الدنيا اسمه

 

 وغدا لحنا علی كل الشفاه 
 

اي / واي آن كه چون آواز و آهنگي بر سر  نده شده از قوم كه شهره آفاق گشتهاي را«
 ».همه زبانها افتادي
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 سطورةأوغدت سيرته 
 

 يتلقاها رواة عن رواه 
 

اي گشت / و روايان آن را از ياديگر روايت  آناه سرانجام سيرتش چون اسطوره«
 ».كنند مي

 ليت شعری هل دری من طاردو
 

 أتباع مناهو اللاتعابدوا  
 

فهميدند چه كسي را از خود راندند پرستندگان لت و پيروان  دانستم آيا مي كاش مي«
 ».منات

 مهأهل درت من طاردته 
 

 هبل معبودها شاهت وشاه 
 

آيا دانستند قومي كه هبل معبودشان بود چه كسي را از خود راندند و آيا دانستند كه «
 ».زنندگان او زشت و بد نام شدند تهمت



 
 

 مناجات و انابت بسوي االله

 :ما بعدأ
است، زمام هيچ كاري » االله«اما بعد ... از از هر چيز و قبل از هر كاري فرمان در قبضه 

در اختيارمان نيست و با بقاي قدرتش ما را ياراي آن نيست، نه از سرباز زدن اوامرش 
 اه فراري است.اي و نه از تقديرش ر راهي به در داريم، نه از نفاذ حامش چاره

نشاند و ما بندگان و بردگان اوييم. اگر ادعاي  خواهد به عمل مي اوست آنچه را كه مي
شرافت و كمال نماييم، كافي است بدانيم مايه برگرفته از خاكيم و چون فخر ورزيم، 

اي است، آن كسي را كه از آبي پست و فرومايه خلق  بسوي خاك روانيم، و چه بهره
اش او را در  اش مباهات كند و يا انديشه نمايد و به دانايي و آموختهشده، خودپسندي 

 عجب افاند.
لَدي  يا أنتَ يا أحسنَ الأسماءِ في خَ

 

ندِ   تْنٍ ومن سَ فُ من مَ  ماذا أُعرِّ
 

 ».اي كسي كه بهترين نامهايش در روح و روانم نقش بسته است«
ها الأوصافُ عندكمُ  ت كلُّ اصرْ قَ  تَ

 

نـمَّ ـل  عْ مِ  ا ثناءَ الواحدِ الأحدِ ا سَ
 

آن هنگام كه توصيف و ثناي پروردگار ياتا را در وصف شنيديم همه اوصاف را در «
 ».ات عاجز و ناتوان يافتم بيان سيرت و منش

 وااللهِ لو أنَّ أقلامَ الور بُريت
 

مدِ   ن العروقِ لمدحِ السيدِ الصّ  مِ
 

ها  نه سيد و سرور جهان از ريشههاي كائنات در مدح يگا بخدا سوگند اگر تمام قلم«
 ».تراشيده شوند

شرَ مما يستحقُّ ولا  لم نبلغِ العُ
 

شرَ العشيرِ وهذا غايةُ الأمدِ    عُ
 

ام و خ�صه آن كه به عشر عشير آن هم  به يك دهم آنچه سزاوار است هم نرسيده«
 ».ام نرسيده
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ام معترف و بر  وانيبينم، كه بر نات اي االله، خود را چون متجاوزي بر نفس خويش مي
يابم كه جز تو معبودي  اي مي نياز ستوده شده انم مقرم و تو را همچون متعالي بييعص

 نيست.
 قد كنت أشفقُ من دمعي على بصري 

 

 فاليومَ كلُّ عزيزٍ بعدكم هانا 
 

پيش از اين از فرط گريه كردن بر چشمانم بيم داشتم، ولي اكنون با وجودت فقدان «
 ».يم سهل گشتههر محبوبي برا

ام مطيع تو گشته و غرورم برايت  شود، شنوايي و بينايي الهي! جبينم برايت ساييده مي
ام قلبم از تو بيمناك و جان و روانم  شود، در برابرت متواضع و سر افانده شاسته مي

متوجه توست. اي االله! گمانم به تو نيك است و از تو گفتن برايم دلويز، و توكلم بر تو 
 اوج رسيده.به 

دُّ الركائبُ  شَ  إليك وإلاَّ لا تُ
 

ل خائبُ ـومنك وإلا فال   مؤمِّ
 

 ».فايده است شود و اميدواري جز به تو بي جز به سوي تو بار سفر بسته نمي«
 وفيك وإلا فالغرامُ مضيَّعٌ 

 

ثُ كاذبُ ـوعنك وإلا فال   محدِّ
 

محدث  محبت جز درباره تو ضايع است و سخن از تو خوب است ورنه«
 ».دروغگوست

 هاي دهگانه دستاوردها و درس

سرانجام پس از ساليان متمادي از تدبر و مطالعه در دعوت و همراهي در ركاب 
 نتيجه دست يافتم: 10چيز پي بردم و در خ�ل آن به  10داعيان به 

 ها و نام�يمات به خدا پناه بردن ودر ب�يا به سوي او ايناه كه در رنج :نخستين فايده
 شتافتن و در بحرانها او را صدا كردن.

دانستم كه همراه با هر سختي آساني است و در هر اندوه و دردي  :دومين فايده
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شادماني نهفته است و با هر تنگنايي و محدوديتي رهايي و آسودگي همراه خواهد بود، و 
 بعد از هر ف�كت و سختي، رفاهي در پيش است.

اي نيست و اين كه  دهنده �ت جز االله، مددكار و ياريپي بردم در مشا :سومين فايده
در معيت و به همراه انسان » االله«ها به وقت شرايط سخت كسي جز  به هنگام مصيبت

 نيست.

َّ إذَِا دََ�هُ ﴿ ََ طۡ ُُ ط ُُ لۡ ِي ُُ ن  ّّ رسد به داد بي كسي وقتي  آيا چه كسي مي« .]62[النمل:  ﴾َُ
 .»او را بخواند

روند  اند و هم به خطا مي به اين نتيجه رسيدم كه علماء هم ثابت قدم :چهارمين فايده
اند و يا مرتاب اشتباه شده، به بيراهه  يا در دعوت موفق :اند و داعيان نيز بر دو گونه

شوند. به جز  روند. و مصلحان و صاحب دعوت و بر حق بوده و يا دچار لغزش مي مي
اشتباه بر وريق حقيقت و بدون لغزش بر  كه بدون خطا به راه راست، و بدون محمد

 ص�ح و راستي قائم و ماندگار است.

ا﴿ َّ  َّ ا صَاحِبُُ�مط  ََ َّ ا ٢ غَوَىٰ  وَ َّ َِقُ  وَ ط ل عَنِ  ينَ وَىٰ ۡ  .]4-2[النجم:  ﴾٣ ََ
 .»گويد از خواهش نفس اين حامي است فرستاده شده و سخن نمي«

اي مردود  است، و پاره  بول و پذيرفتهپي بردم از ميان كتابها شماري مق :پنجمين فايده
كه جملگي نيك و درست بوده و در آن كمال  و تاذيب شده. مگر قرآن و سنت پيامبر

 حق و نهايت عدل مشهود و نمايان است.
شايسته هيچ گروه، فرد يا افرادي نيست كه نصرت و ياري دين را تنها  :ششمين فايده

كه به وقت استمداد و ياري دين تنها او فرا خوانده  از آن خود بداند. و بر اين باور باشد
شود. زيرا دين خدا در هر زمان و مااني ياري شده است، خواه كسي در ولبش باشد 

  خواه از آن سرباز زند.

طَ يَ�ط  فإَنِ﴿ ا فُ ََ ِ ٰ  ب ط  َ�قَدط  ءِ ؤَُ�ٓ ََ َّ ا نَاوَ ََ ِ � َّيط  اّٗ قَوط  ب ا سُوا ََ ِ ٰ  ب  .]89[الأنعام:  ﴾ فَِِ�نَ بَِ�
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] كافر شوند، گروهى را بر آن بگماريم كه هرگز به  ] به آن [آيات قرآن پس اگر اين [كافران«
 .»آن كفر نورزن

حمايت و دستگيري شده و  هاي محمد عربي و بدان دليل كه اين دين با ت�ش
اند و  اش شتافته افرادي چون سلمان فارسي، صهيب رومي و ب�ل حبشي به ياري

�ح الدين (ايوبي)، نورالدين تركماني (زنگي) و اقبال هندي اشخاصي همچون ص
 اند. (لهوري) آن را غالب و پيروز گردانيده

دانستم كه، م�وفت و م�يمت يگانه نمونه كامل دعوت است و  :هفتمين فايده
گيري روش روان  برخورد م�يم همراه با رفق تأثيري چشمگير و سحرانگيز دارد. و باار

 دليل به دام انداختن مردان است. ب بيو سهل، اسلو
دريافتم غالب سخنان مبلغين و علماء بر حق و ثواب بوده به جز  :هشتمين فايده

گوشه اندك و نادري از آن به جهت فطرت انساني و ضعف آدمي و عدم عصمت و 
 باشد. انقطاع وحي اشتباه و خطا مي

اي عطش آن با هنرنمايي هنرمند يا  پي بردم كه ع�ج بيماري امت و ازاله :نهمين فايده
ديني) برورف نخواهد شد. نه با  هاي ساولريستي (بي تفارات تجددگرايانه و ايده

يابد و نه با فرضيات و  ي شاعران آرامش خود را باز مي شعرهاي آتشين و عاشقانه
نه راه برد. تنها عامل احيا، تجدد و بقاء اين امت و يگا تخي�ت فيلسوفان را به جايي مي

 باشد. ي نبوت و رسالت، و بقايا و آثار وحي مي ترقي و ترفيع آن ميراث به جا مانده

ا﴿ ّّ
َ
�َدُ ل فََ َّ ُُ َ�يَذط  ۡ ٓ  هَ ۖ جُفَا ا ءٗ ّّ

َ
ا وَُ طُ  َاّسَ ل ينَفَعُ  َّ  ل ِ�  كُثُ َ�يَ

َ  .]17[الرعد:  ﴾ضِ ��ط
 .»ماند در زمين رساند به مردم باقي مي رود خشك شده و آنچه نفع مي پس آن كف مي«

تواند توليدكننده مخترع يا  و بالخره بدين نتيجه رسيدم كه امت مي :دهمين فايده
تواند بدون ايمان و عقيده زندگي نمايد و بدون رسالتي به  كاشف نباشد اما هرگز نمي

اي در اب�غ و ترويج دين  حيات خويش ادامه دهد و يا بدون انتخاب روش و وريقه
 عظمت و سربلندي باشد.خواهان شرافت، 
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وَ ﴿
َ
ن ُ يط  َ�نَ  َّ حط  اتٗ َّ

َ
طُ  �نوُرٗ  ۥَ�ُ  نَاوجََعَلط  هُ َ�ٰ يَيط فََ َُن َاّسِ ل ِ�  ۦبهِِ  ِ� َ� ثَلهُُ  كَ  ِ�  ۥّّ

لَُ�ٰ ل ُّ ِنط  ِ�َارجِٖ  سَ َيَط  تِ َ اّّ  .]122[الأنعام:  ﴾ََ
رود به  كه راه ميآيا كسي كه مرده بود پس ما او را زنده كرديم و داديم به او روشنايي «

تواند بيرون بيايد از  ها كه نمي وسيله آن در ميان مردم مانند كسي است كه واقع شده در تارياي
 .»آنها

داران  مندان بپذير و دوست اي به ع�قه گانه را همچون هديه 10اين دستاوردها و نتايج 
بران دانش و ولب خويش و نيز به عاشقان فضيلت و والبان جوياي حقيقت و ره نصيحت

 نمايم. معرفت تقديم مي

رِ�دُ  إنِط ﴿
ُ
ِ ل إِّ�  ُ ا حَ َ�ٰ صط �ط عط سط ل َّ ََ ا تُۚ تَ َّ ِ  إِّ�  �يِِ�ٓ توَط  وَ ِۚ ٱب ط  هِ عَلَيط  َّ َّ ُُ  هِ �َ�ط  تُ توََ �يِ

ُ
 .]88[هود:  ﴾ُ

خواهم اص�ح را تا جايي كه اماان باشد و موفقيت من از كمك خداست و بر  و من مي«
 .»كنم ااي من، به سوي او رجوع مياوست ات

ها كما شاءها الرحمنُ جاريةً  عْ  دَ
 

 

ا  ها واالله يرعاهَ  االله يحفظُ
 

دارنده   بگذار جاري باشد همانگونه كه خداوند خواسته است. خداوند حافظ و نگه«
 ».اوست

 نورٌ تستضيءُ به یلها من الوح
 

 وبهجةُ الغارِ تبدو في محيَّاه 
 

گيرد / و تازگي غار بر جبينش ظاهر  ري دارد كه از آن پرتو مياز جانب خدا نو«
 ».است

سال وولني اما كوتاه و زودگذر به فرجام خود رسيد. سالهايي كه با  10... سرانجام 
هاي فراواني به همراه داشت. سالهايي كه با تمام شادي و  ها و خنده و گريه خود نياي

هايش  به همراه تنعم و ناداري و لذت و رنج اش و نيز اندوه و آسايش و ف�كت باري
 سپري شدند.

 مرتْ سنونٌ بالسعودِ وبالهنا
 

ها أيامُ    فكأنها من قِصرْ
 

 ».سالهاي زيادي با خوشي و سرور گذشتند، گويا از كوتاهي، روزهايي بيش نبودند«
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 ثم انثنتْ أيامُ هجرٍ بعدها
 

 فكأنها من طُولها أعوامُ  
 

 

هاي هجران و دوري بازگشتند، و چنان وولني بودند گويا سپس بعد از آن روز«
 ».همچون سالهايي هستند

ها  ثم انقضتْ تلك السنونُ وأهلُ
 

 !  فكأنها وكأنهم أحلامُ
 

ها سپري شدند و مردمانشان از دنيا رفتند، گويا همه آنها خواب و  سپس آن سال«
 ».رويايي بيش نبودند

 قلمرو دعوت

به يك حوزه و ميدان نيست، بلاه در ميادين مختلف و قلمرو دعوت داعي محدود 
نمايد. دعوت نه محدود به  زند و بر منبرهاي گوناگوني ايراد سخن مي متعددي جولن مي

ي ماان، و وابسته و مقيد به شرايط خاصي،  حد و انتهاي مشخصي است و نه ويژه
 هاي داعي جريان دارد. دعوت چون خون در رگ
دهد. گاهي آن را در يك كلمه خ�صه  هاي متفاوت ارائه مي او دعوت را به شيوه

ريزد؛ و بسا اوقات آن را همچون  كند و گاهي در غالب جم�ت و عباراتي مي مي
نمايد و يا چون  اي ظريف آن را آراسته و مزين مي سرايد و يا همچون خطبه اي مي قصيده

بي آن را تأليف و بسان سخنراني آن دهد. و زماني همانند كتا ايده و فاري آن را انتقال مي
 نمايد. را القاء مي

توان ديد. و چه بسا در محاسبه نفس و  هاي متفاوتي مي او را در نقشها و مسئوليت
برد. با مادر دلسوز و مهربان، و با پدر شفيق و همدرد است.  رسيدگي به اعمالش بسر مي

اش نيك  دعوتگر مسلمان با همسايه آيد. مي با فرزند به تربيت ديني و تعليم آداب او بر
دين) در حال  سيرت و خوش رفتار است. با مسلمان دوستي مخلص است و با كافر (بي

 گفتگو و دعوت.
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گيرد. او چون ابراهيم  يش ميداعي الي االله شيوه و منهج انبياء را در دعوتش، در پ

ٰ ﴿: دهد است كه پدرش را با دلسوزي و شفقت دعوت مي خليل بَ ََ
َ
». اي پدرم« ﴾تِ �

از در اخ�ص و خيرخواهي فرزندش را به سوي  و چون حضرت نوح ].42[مريم: 

ّ َ�ٰ ﴿: خواند نجات فرا مي ََ عَنَا كَُرط ل بُ و مثل  .»مااي پسرم، سوار شو با « .]42[هود:  ﴾ّّ

و مانند  .»اي قوم من« ﴾مِ قَوط َ�ٰ ﴿  :ورزد مؤمن آل فرعون اين چنين بر قومش دلسوزي مي

ُُونَ َ�عط  ِ� قَوط  تَ ليَط َ�ٰ ﴿: دهد مؤمن آل ياسين از سراي آخرت قومش را وعده بهشت مي  ﴾لَ
 .»دانستند اي كاش قوم من مي« .]26[يس: 

اي است هميشگي و دائم كه پيوسته و  دعوت مسئوليتي است واجب و حتمي و برنامه
مزرعه و مغازه و ... به در هر ماان در ماشين، هواپيما و كشتي، در باشگاه و دانشگاه، در 

 همراه داعي است.
دهد تا سخنانش. و اثري بيشتر و بزرگتر از  مبلغ بيشتر با عمل و كردارش دعوت مي

اش بهتر از بيانات و  نهد و با اخ�ق نياو و ستوده اش دارد بر افراد مي آنچه خطبه
 گذارد. صحبتهايش تأثير مي

 ناپذير  گر خستگي دعوت

 ر است و توقف و استراحت گاهي ندارد. او همانند يوسفناپذي  داعي خستگي
است، كه با وجود  نشيند. و چون نوح است، كه در زندان از رسالت خود غافل نمي

است كه در  دهد. و بسان محمد وردشدن از قوم در ت�وم امواج به دعوتش ادامه مي
ايستد. سرمشق  باز نميتنگناي محاصره و در شعب (ابي والب) از دعوت به ايمان توحيد 

است، كه چون او را به بند و زنجير كشيدند غار (ثور) را منبر دعوت خويش  و پيامبر
 ساخت و چون ج�ي وون شد و تبعيد گرديد، دولت و حاومتي بنا نهاد.

سلطان امر به تبعيدت به قبرس يا كشتن و  :گفته شد /الس�م ابن يتيمه به شيخ
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ام ميان  خدا سوگند! چنان خوشحال و شادمانم كه اگر شادمانيب :حبست، داده است. گفت
خدا من چون گوسفندم كه، جز بر كند. به  تمام اهل شام تقسيم شود، همه را كفاي مي

خوابد. اگر چنانچه به قبرس تبعيد شوم، مردم آنجا را به اس�م فرا  ي خود نمي پشمينه
  پردازم. و اگر كشته رم به راز و نياز ميخوانم، و اگر روانه زندان گردم، با پروردگا مي

 شوم، شهادت نصيبم گشته.
 روحي تحدثني بأنك متلفي 

 

 نفسي فداك عرفت أم لم تعرف 
 

 ».من هستي، بدانم يا ندانم نفسم فداي توست  كننده گويد كه تو ه�ك روحم مي«

 هاي داعي موفق اولويت

نيست، براي او مهم نيست، جشن جمعيت انبوه و گردهمايي گسترده، براي داعي مهم 
باشاوهي برايش برپا گردد و يا شنوندگان بسياري پاي سخنانش بنشينند. آنچه برايش 
مهم و حياتي است، بيان حق و امر به كارهاي پسنديده و نهي از منارات و بر دوش 

 گرفتن پيام رسالت با امانت و تعهد و اب�غ شريعت، با صداقت و راستي است. 

خَذَ  �ذط ﴿
َ
ُ ل ُ ِينَ ل قَ ِّيَ�ٰ  َّ َّ  � وتوُا

ُ
ََُيُُِّنّهُ  َُ كَِ�ٰ طَ ل ُ ونهَُ تَ�ط  وََ�  ۡلِنّاسِ  ۥََ ُُ  .]187عمران:  [آل ﴾ۥتُ

كنيد براي مردم و پنهانش  وقتي كه عهد گرفت خداوند از اهل كتاب كه آن را بيان مي«
 .»كنيد نمي

رح نيست. زيرا چه بسيار كثرت، ازدحام و استقبال دسته جمعي براي داعي مط
اي تنها يك يا دو نفر  پيامبراني بودند كه به دعوتشان كوچاترين اعتنايي نشد. و به عده

اجابت گفتند، و به برخي از انبياء فقط شمار اندكي پيوستند، و بعضي نيز تمام عمر 
خويش را صرف دعوت كردند، ولي در نهايت در اين راه جان خود را از دست دادند، 

دون آن كه كسي به آنها گرويده باشد. و پيامبراني بودند كه سالياني دراز را وقف دعوت ب
 .ها به دو نيمه شدند! كردند، اما سرانجام با اره

لِ الفؤادَ العليلا  واحيني قبل أن تراني قتيلا  سيِّدي علِّ
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بده (جانم  سرورم! قلب بيمارم را تسلي بده، و پيش از آناه مرا كشته بيني مرا حيات«
 ».را بگير)

 إن تكنْ عازماً على قتل روحي
 

 فترفقْ بها قليلاً قليلا! 
 

 ».اگر به دنبال قبض روحم هستي، پس تا آنجا كه ممان است با آن نرمي كن«
اي نيست كه عواوف افراد را اغفال نمايد و يا  داعي الي االله همچون هنرپيشه

ر جستجوي راههاي جذب مردم را بربايد و در احساسات آنها را به بازيچه بگيرد و يا د
 اوهام و تخي�ت خويش بسر ببرد و يا در بسترهاي ض�لت آواره و سرگردان بماند.

او چون فيلسوفي نيست كه قوانيني را وضع نمايد و با آوردن قياس و امثله بدنبال 
 دليل باشد. و يا با كنار هم چيدن مقدمات، به نتايجي دست يابد.

اقعي همچون پادشاهي نيست كه سخنانش را بر ديگران تحميل كند و به تنبيه و مبلغ و
سرزنش زير دستانش مشغول شود. و يا سپاهي گرد هم آورده، پرچمهايش را برافراشته 

آوري پول  نگه دارد. و بالخره دعوتگر واقعي همانند تاجري نيست، كه در انديشه جمع
 ا معامله در بازار بورس بنشيند.باشد و در انتظار رسيدن چاهايش و ي

 .آري! دعوتگر راستين فردي ديگر و نقشي فراتر از اينهاست...!
است. او در نقش فرزندي وفادار براي رعيتش،  داعي تابع و فرمانبردار محمد

 كند. اش، و دانشجويي نمونه در دانشگاهش، ايفاي وظيفه مي آموزي ممتاز در مدرسه دانش
افاند و بسان نوري  ل در خونش جريان دارد بر قلبش پرتو ميعشق به االله و رسو

ور  راهش را روشن، احساساتش را مالمال از محبت و درونش را فروزان و شعله
 سازد. مي

 :شعر
 الحب ليس رواية شرقية

 

 ريجها يتزوج الأبطالأب 
 

 ».اي شرقي نيست كه با داستانهاي دل انگيزش قهرمانان ازدواج كنند عشق قصه«
 بحار دون سفينةلكنه الإ

 

 محال محالـن الأومرادنا  
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ليان عشق چون دريايي بدون كشتي هست و مراد و مقصود ما اين است كه محال «
 ».محال است

 مبلغ بدور از تجاذبات دنياست

منديهاي شغلي و  داعي مرخصي كاري خصوصي ندارد و داراي مزايا و بهره
 تخصيصات ويژه نيز نيست.

التحصيلي ساليانه در انتظارش  لمان جشن تولدي سراغ ندارد و جشن فارغدعوتگر مس
. نه مراسم توديع و خداحافظي نمادين و به يادماندني دارد و نه روز استقبال با نيست

گردد. بلاه همواره و پيوسته چون انبياء وارسته از تجاذبات دنيا،  برايش برپا مي شاوهي
يابي، و در مغازه و به  رو مي نمايد. او را در پياده ي ميبدور از شهرت و نام و نمود زندگ

همراه اهل پيشه و صاحبان شغلهاي مختلفي همچون نجار، نانوا، بافنده، و بناء، كه دعوت 
ها و وبقات متفاوتي از انسانها از امير و وزير گرفته تا پادشاه و  خود را متناسب با سليقه

سياه و سفيد، مرد و زن و بزرگ و كوچك،  رعيت و رنگها و جنسيتهاي مختلفي چون
 دارد. عرضه مي

 معامله داعي و مدال افتخارش

سپارد.  كند و نرخ و بهاي جانش را به خدا مي داعي مسلمان با خداوند سوداگري مي
ولبد و نه با  خواهد و نه قيمت عطاي جانش را مي ولي با اين معامله نه دستمزدي مي

كند و براي دريافت  صبري نمي نشيند. شاوه و بي اي مي بهره مضاربه آن به انتظار سود و
 پردازد. هايش به محاسبه شمارش ايام نمي نتيجه و ماحصل ت�ش

هايش در دنيا با تأييد و ياري خداوند و در  فاكتور زحمات و صورت حساب ت�ش
 :شود آخرت بصورت كامل تقديم مي
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يكَ ُ�عط  فَ وَۡسََوط ﴿ ٰ َ�َ�ط  رَّ�كَ  َِ  .]5[الضحي:  ﴾٥ ََ
و پروردگارت به تو (بهورزي و پيروزي و نعمت و قدرت) عطاء خواهد كرد و تو خشنود «

 .»خواهي شد

 چك مزد و اجرتش از بانك

هُ وجَط  يَُِ�دُونَ ﴿  .]28[الاهف:  ﴾ۥََ
 .»والب روي او هستند«

 اش امضاي . و سند اموال و داراييشود نقد مي

عَط  �نكَّ ﴿ ا لَمُ ََ  .]79[هود:  ﴾دُ نَُِ� َّ
 .»خواهيم داني آنچه ما مي و تو كه مي«

 خورده است.
 بعنا النفوسَ فلا خيار ببيعنا

 

ظمْ بقومِ بايعوا المختارا   أعْ
 

جانها را فروختيم بدون آناه در فروختنش اختياري داشته باشيم بزرگي و سرافرازي «
 ».باد بر آن قومي كه جان را در اختيار جانان نهادند

ناً أجلَّ من الفأعاضَ   منىـنَا ثمَ
 

فُ الأبرارا  تحِ  جناتِ عدنٍ تُ
 

تر از وادي  و در عوض آن (خداوند) مزدي را به ما ارزاني داشت بزرگتر و با ارزش«
 ».ي كه تحفه نياان و هديه صالحان است مني / باغهاي ابدي و جاودانه

فت تقدير نامه از سوي اش در انتظار دريا دعوتگر راستين با سيرت و عملارد پسنديده
مردم نيست. و يا ايناه در عوض كوششهايش مدال به گردنش آويخته شود و يا ستاره و 

هايش بگذارند و يا عاسي يادگاري و به يادماندني از او در  درجه شايستگي بر شانه
 اش نصب كنند. خانه

 :داعي الي االله خواهان تاج رضايت و خوشنودي پروردگار است
﴿ َ َِ ُ ل رَ مط َ�نط  َّ َُ  � وا َُ  .]119: ة[المائد ﴾هُ َ�نط  وَرَ
 .»خداوند راضي شد از آنها راضي شدند از او«
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مط ﴿ و آرزوي ملحق شدن به ستارگان َُ بِّ بّونهَُ  ُُ ِِ P0F1﴾ ٓۥوَُ�
P و در آرزوي مدال افتخار ،را دارد 

ُ ل﴿ َّ  ّ ِِ ِينَ ل وَ َّ  � نُوا َّ  .]257: ةالبقر[ ﴾ءَا
 .»داران است االله مددكار ايمان«

 ملاك انتخاب

عمومي يا تأييد ص�حيت حاومت و با راي پرسي  گيري و همه مبلغ مسلمانان با رأي
گيري يا منتخب  شود. آري! او حاصل آراء صندوقهاي رأي و نظر آحاد مردم انتخاب نمي

P1Fها نمايندگان مجلس و اعضاء پارلماني نيست. داعي الي االله انتخاب بالتر از كنگره

2
P و 

P2Fانتصابي برتر از لردها

3
P و شيوخP3F

4
P .است 

همتا و در  ي بي ي االله تعالي و تدارك ديده شده از سوي يگانه داعي منتخب و برگزيده
 حفاظت و حمايت پروردگار ياتاست.

َِ  إَِ�ٰ  عُ دط ل﴿ ِ  رَّ�كَِ  سََيِ ِ ٱب ةِ كط �ط ط لوَ  َُ وط ۡ ةِ َُ َُ  .]125[النحل:  ﴾سَنَةِ �طَ ل عِ
با سخنان استوار و به جا و اندرزهاي نياو و زيبا به راه پروردگارت اي پيغمبر، مردمان را «

 .»فراخوان

، منزلگاه و نشيمنش مسجد، يادداشت مبلغ مسلمان موليش االله، پيشوايش محمد
اش تقوي، عصايش توكل، لباسش زهد و قناعت، مركبش يقين،  اش قرآن، زاد و توشه نامه

 اش زندگي اخروي و بهشت ابدي است. مسيرش به سوي هدايت و سر منزل نهايي

                                           
 .»دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي خداوند دوستشان مي« -1
مجمعي از سران دول نمايندگان ممالك يا دانشمندان كه درباره مسائل سياسي، اقتصادي و علمي و ...  :كنگره -2

 )18648كنند. (لغتنامه دهخدا /  حث ميب
 )19660عنواني كه در انگلستان به اعضاي مجلس اعيان و بعضي مردم ديگر دهند. (همان منبع /  :لرد -3
 ).14718لقب بزرگان، پيشوايان و امراء حاومتي اعراب و شيوخ عرب (همان /  :شيوخ -4
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 .»ااء وترع الشجرـنّ معها حذاءها وسقاءها ترد الإدعها ف« :به قول ياي از بزرگان
رود و خودش  اش به همراه اوست، خودش به نزد آب مي رهايش كن، چون دلو و مشايزه«

 .»كند درخت را آبياري مي
 أنا ربي االلهُ والدينُ أبي

 

 قدوتيورسولُ االله دوماً  
 

ام پيامبر  ام اس�م. و سرمشق و الگوي هميشگي است و مربي» االله«ام  پرورش دهنده«
 ».خدا

 وليَ القرآنُ نورٌ ساطعٌ 
 

 ولي الكعبة كانت قبلتي 
 

گاه  اي كه قلبه به همراهم قرآني است كه همچون نوري تابان و درخشان است. و كعبه«
 ».من است

 تداوم در دعوت

ايستد. دعوت او با فراغت از مدارس شبانه،  رگز از دعوتش باز نميدعوتگر راستين ه
پذيرد. شركت در  يا مبارزه، عليه بيسوادي، و يا با فارغ التحصيلي از دانشگاه پايان نمي
 مجالس وعظ و حضور در جلسات علمي و ديني نيز پايان كار او نيست.

تي يعني دعوت الي االله، بنا ي بهترين سخن و برترين ك�م هس دانشگاه داعي، بر پايه
 :شده است

نط ﴿ َّ حط  وَ
َ
ن ٗ� قَوط  سَنُ ُ ُّ ِ ِ ل إَِ�  دََ�ٓ  ّّ  .]33[فصلت:  ﴾َّ

 .»خواند گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردمان را به سوي خدا مي«

 :است مدركش اب�غ پيامها و تداوم رسالت پيامبر

غُّوا« ِّ  َلِ لوْ  لَ ل P4F1»آيلةً  ول
P.  اش يعني اع�ن و آشاار ساختن حق. سند فارغ التحصيليو 

ا دَعط صط ٱفَ ﴿ َُ ِ َُ تؤُط  ب  .]94[الحجر:  ﴾َّ

                                           
 .»باشد د گرچه آن يك آيه مياز ورف من (سخنان) مرا به امت اب�غ كني« :ترجمه -1
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 .»شوي پس آشاارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي«

 داعي حقوق، پاداش و همايش تجليل

ولبد و نه عيدي و مژدگاني  اي را مي داعي الي االله در قبال دعوتش نه حقوق ماهيانه
اي را، و نه در انتظار و چشم به راه پاداش تشويقي است. او در انتظار فرياد و  ليانهسا

هوراي جمعيت و قدرداني و اعزاز و تاريم وزير و تعريف و تمجيد مدير مدرس از 
 خودش نيست. و نه چشم داشتي به ارتقاي مقام و رتبه از سوي گروه و جماعتش دارد.

مط ﴿ :حقوقش َُ جُ  ِ�ُوَّ�يَِ
ُ
 .]30[فاور:  ﴾ورهَُمط ُ

 .»تا خداوند اجرشان را به تمام و كمال بدهد«
طۡ ﴿ :اش مژدگاني ِنَ  ٗ� فَ ِ ل ّّ طَ  َّ ٰ وَرِ ونَ  انٗ َ� َ ل وََ�نُ�ُ  .]8[الحشر:  ﴾ ٓۥوَرسَُوَ�ُ  َّ

 .»خواهند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي«

ِّنِ�َ  �ٍ �سََِ�ٰ  خُلُوهَادط ل﴿ :پاداشش  .]46الحجر: [ ﴾٤ ءَا
 .»سارها درآئيد با اومينان خاور و بدون هيچگونه خوف و هراسي به اين باغها و چشمه«

ٰ  َ�ٓ ﴿ :شعارش ُ ل إِّ�  هَ إَِ�  .]19[محمد:  ﴾َّ

ا ُ�معَليَط  مٌ سََ�ٰ ﴿ :اش با قدردني َُ ِ  .]24[الرعد:  ﴾ُ�مط صََ�ط  ب
 .»امتي كه (بر عقيده و ايمان) داشتيددرودتان باد! به سبب شايبايي (بر اذيت و آزار) و استق«

قط  ِ� ﴿ :ارتقاي مقامش ليِكٖ  عِندَ  قٍ صِدط  عَدِ َّ قط  َّ ّّ ِ  .]55[القمر:  ﴾٥ تَدِر
در مجلسي راستين (كه ياوه سرايي و بزهااري در آن جايي ندارد در) پيشگاه پادشاه بزرگ «

 .»و توانايي

شود. و عاسهايش  واخته نميهاي پيروزي و ناقوسهاي فتح و ظفر ن براي داعي زنگ
 گردند. بر در و ديوار نمي

شدن اشعار حماسي و  مبلغ راستين در انتظار قصائد تحسين و تمجيد و سروده
 برگزاري همايشهاي تجليل و تاريم از كارها و خدماتش نيست.
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طِ  إنِاّ﴿ :اش ناقوسهاي پيروزي بيِنٗ  اِٗ َ�تط  ۡكََ  نَاَ�تَ  .]1[الفتح:  ﴾١ اّّ
 .»ايم ي تو فتح آشااري را فراهم ساختهما برا«

حط  ٌُ كَِ�ٰ ﴿ :هاي آويزانش عاس
ُ
َُتط ُ  .]1[هود:  ﴾ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  كِ

 .»هاي آن (توسط خدا) منظم و محام گرديده است كتاب بزرگواري است كه آيه«

فط  قَدط ﴿ :عبارت تحسين و ستايشش
َ
ط ل لَحَ ُ ؤط ۡ  .]1[المؤمنون:  ﴾١ ِّنُونَ ُُ

 .»و رستگارند مسلماً مومنان پيروز«

نتُمُ ﴿ :همايش تجليلش
َ
 ل وَُ

َ ؤط  كُنتُم إنِ نَ لَوط عط �ط  .]139عمران:  [آل ﴾ّنِِ�َ ّّ
و شما (با تأييدات خداوندي و قوه ايمان راستين) برتر هستيد (و پيروزي و بهروزي از آن «

 .»شماست) اگر كه براستي مؤمن باشيد

تبت في اللوحِ وانهمرت  وثيقتي كُ
 

 ؤا يا قومُ قرآنيآياتها فاقر 
 

سند و گواهي رسالتم بر لوح محفوظ نقش بسته است و آياتش نيز جاري شده و «
 .»اند، پس اي قوم، قرآني مرا باز بخوانيد فرود آمده

 والوحيُ مدرستي الكبر، وغار حرا
 

 وعرفاني تاريخ عمري، وميلادي، 
 

شرح زندگي و سر منشأ ام و غار حرا سر آغاز نبوت و  ماتب وحي بزرگترين مدرسه«
 ».باشد التجا و راز و نيازم مي

 صفات والاي انساني

خو و صابر و شارگذار  داعي مهربان است، نزديك، دوست داشتني، خوش خلق و نرم
 است.

چون رحمت خداوند بر مهربانان سرازير است، و بدان سبب كه  :مهربان است
 ين آنان بر مخلوقات بود. آنحضرتتر ترين افراد بر انسانها و مهربان پيشوايش شفيق

نْ « :فرمايد مي مُ  لا مل مُ  لا يلرحْل كسي كه ترحم و شفقت ننمايد، بر او نيز رحم « .»يرُحْل
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 .»شود نمي
شايسته است چون كافري را ديديد با شفقت بر نجات او از « :گويد ياي از علماء مي

لق از كمال يك آتش، آرزوي مسلمان شدنش را نمائيد بدان جهت كه شفقت بر خ
 ».نصيحت است
دارد.  زيرا خداوند دوست بندگان خويش است و همراهي را دوست مي :رفيق است

شود مگر ايناه آن را آراسته  دوستي با چيزي همراه نمي« :فرمايد مي چنانچه آنحضرت
 ».نمايد گرداند و از چيزي جدا نشده مگر كه آن را زشت و عيبناك مي و زيبا مي

دوستي دشواريها را آسان، دور را نزديك، سنگدل را مهربان، نافرمان را مطيع و قلبها 
 سازد. را شيفته و مجذوب هم مي

كند. در برابر دوستانش متواضع و  ها نزديك مي چون خود را به انسان :نزديك است
 كند. دعوتگر راستين با ورزد و خودستايي نمي تالف است. بر همنوعانش فخر نمي بي

شمارد و نه مخلوقي را به  اي ندارد. نه كسي را خوار مي خودپسندي و خود برتربيني ميانه
 گيرد. تمسخر مي

نِ  جَنَاحَكَ  فضِط خط لوَ ﴿ َُ ِ ط ل ِّنَ  ّ�بَعَكَ ل ۡ ؤط ۡ  .]215[الشعراء:  ﴾٢ ِّنِ�َ ُُ
 .»كنند بگستران و بال (محبت و مودت) خود را براي مومناني كه از تو پيروي مي«

 :وب و دوست داشتني استمحب
ها و آرامش جانهاست. حضورش مايه انس مردم است و  مبلغ واقعي محبوب قلب

گرداند  ها را با وجودش شادمان و مسرور مي قدومش باعث وجد و سرور ارواح. انجمن
شتابند و امت مسلمه غائبانه با دعاهايش  و اقشار و وبقات مختلف به عشق ديدارش مي

 ند. نواز آنان را مي

ِينَ ل إنِّ ﴿ َّ  � نُوا َّ �  ءَا ُِلُوا ٰ ل وعََ َّ َُ سَيَجط  تِ لَِ�ٰ َ مُ  عَ َُ َ حَّط ل ۡ   .]96[مريم:  ﴾٩ اوُدّٗ  نُ َ�ٰ ۡ
دهند، خداوند  آورند و كارهاي شايسته و پسنديده انجام مي گمان كساني كه ايمان مي بي«

 .»افاند دارد و محبت ايشان را به دلها مي مهربان آنان را دوست مي
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اگر روزي به همراه دوستانت به سفر « :گويد ياي از پرهيزكاران و صاحبدلن مي
 ». در اخ�قت تجديدنظر كنرفتي، اما به وقت بازگشتن، برايت نگريستند. پس 

 :ساده در گفتار و كردار است
سخنانش در عين سادگي بدور از خرافي،  اش پيامبر او همچون آموزگار نخستين

گشايد و نه تظاهر به  احتياط لب به سخن مي موقع و بي ويي است. نه بيگ تالف و بيهوده
 كند. انديشي مي تعمق و ژرف

آليش در كردار ويژگي برجسته ي اوست. اسباب تاليف و  سادگي در رفتار و بي
كند و بر مسلماني سختي نيز  آورد، بر دوش كسي سنگيني نمي مشقت كسي را فراهم نمي

 دارد. روا نمي
 :استصبور 

ي نام�يمات، شرايط سخت و  ها و به هنگامه ها و بحران داعي در برابر ناكامي
شنود  كند، دشنام مي شود اما صبر مي فرسا و حوادث ناگوار شايباست. گرسنه مي واقت

شود و  آورد، بدليل توحيد روانه زندان مي خورد اما دم بر نمي گذرد، تازيانه مي ولي در مي
شود، اما باز هم  بيند و بالخره با تاذيب و آزار روبرو مي انجه مياش ش به جرم عقيده

 صبور و بردبار است. داعي ميراث بر صبر انبياست.
متهم به دروغگويي  شود و حضرت صالح توبيخ و سرزنش مي حضرت نوح
ها از هم جدا  را با اره را با قهر و اجبار فرو كوبيدند، زكريا و شرارت. هود

دامنگير  ي فرار تنگ آمد، عيسي عرصه سر بريده شد، بر موسي يكردند، يحي
چون در آزمون ابت�ءات و سختيها قرار گرفت صبر نمود و  فقر و نداري شد، و محمد

P5Fچون نعمت داده شد سپاس خداوند را به جاي آورد

1
P. 

                                           
1-  

 رنج بدخوبان كشيد نزير سر
 

 منفعت دادن به خلقان همچو ابر 
 

 صبر كن اندر جهاد و در عنا
 

 بين بقا اندر فنا دمبه دم مي 
 

 )703(مثنوي معنوي ص 
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ا ِ�ط صط لوَ ﴿ َّ ُ  وَ ِ  إِّ�  كَ صَ�ط ِ ٱب  .]127[النخل:  ﴾َّ
 .»ايبايي كن و شايبايي تو جز در پرتو توفيق يزدان ميسر نيست(واي پيغمبر!) ش«

ٗ  ِ�ط صط ٱفَ ﴿  .]5[المعارج:  ﴾٥ َ�يًِ�  �صَ�ط
 .»صبر جميل داشته باش (و جزع و فزع و يأس و نااميدي به خود راه مده«

ٰ  ِ�ط صط لوَ ﴿ ا َ�َ  .]10[المزمل:  ﴾َ�قُوۡوُنَ  َّ
 .»نگويند شايبايي ك در برابر چيزهايي كه مي«

فط ل فَحِ صط ٱفَ ﴿ َّ ََ �طَ ل حَ ۡ  .]85[الحجر:  ﴾ُِي
 .»گذشت زيبايي داشته باش«

طَ هط لوَ ﴿  ].10[المزمل:  ﴾َ�يِٗ�  �َٗ هَجط  هُمط جُ
 .»و به گونه پسنديده از ايشان دوري كن«

مط َ�نط  فُ �ط ٱفَ ﴿ طَ تَغط سط لوَ  َُ مط  فِ َُ َ  ل ِ�  هُمط وشََاورِط  ۡ
َ  .]159عمران:  [آل ﴾َِ طّ �ط

 .»درگذر و برايشان ولب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن پس از آنان«
ٰ طَ لوَ ﴿ �َ َ�ُِ  .]134عمران:  [آل ﴾َاّسِ ل عَنِ  عَا�ِ�َ طَ لوَ  ظَ غَيط طَ ل ُِ
 .»كنند خورند و از مردم گذشت مي و خشم خود را فرو مي«
ِ  َ�عط دط ل﴿ حط  ِ�َ  َِّ� ٱب

َ
 .]96[المؤمنون:  ﴾سَنُ ُ

ت خويش ادامه بده و خصال بد (ايشان) را به (خصال) نيك (خود) و (سخنان) به كار دعو«
 .»نامطلوب (آنان) را با بهترين (منطق) پاسخ بگو

داعي قدردان بر نعمتها و شارگذار احسانات خداوند متعال است. چه آن زمان كه 
مانع و سد راهش قرار گيرند، و چه هنگامي كه درهاي موفقيت به رويش گشوده 

شوند، زبانش به شار خداوند جاري است. او در تمام حالت و سانات به وقت  يم
خوردن، پوشيدن و خوابيدن، در ايام شفا و بيماري و زمان امنيت و ناامني، فقر و 

 توانگري شاكر است.
ٰ ل َِيوسََنَجط ﴿ َّ  .]145عمران:  [آل ﴾كَِِ�نَ َ
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 .»و ما پاداش سپاسگذاران را خواهيم داد«
لُوٓ �ط ل﴿ َُ � َٞ  �ۚ َٗ شُكط  دَ ۥدَاوُ  ءَالَ  ا ِنط  وَقلَيِ كُورُ ل عِبَادِيَ  ّّ َّ  .]13[سبأ:  ﴾ۡ
 .»اي دودمان داود! سپاسگذاري بانيد و (بدانيد كه) اندكي از بندگانم سپاسگذارند«

ٰ  ِ�  إنِّ ﴿  .]5[ابراهيم:  ﴾شَكُورٖ  صَبّارٖ  َُِّ�ِّ  تٖ َ�ٰ � ۡكَِ َ�
ايي (بر مصائب و ب�ياي آسماني) و سپاسگذار (بر انعام گمان در اين كار براي هر شايب بي«

 .»و عطاياي الهي) دليل بزرگي (بر وحدانيت خدا) است
طَ  ََ�نِ﴿ ِِ�دَنُّ�مط  ُ�مط شَكَ

َ
 .]7[ابراهيم:  ﴾َ�

 .»دهم هاي خود را) برايتان افزايش مي اگر سپاسگذاري كرديد هر آيينه (نعمت«

 لك الحمد يا رحمان ما هل صيب
 

 ا تاب يا من يقبل التوب مذنبُ وم 
 

ستايش تو را است اي رحمان مادامي كه باران سرازير است و مادامي كه گنهاار توبه «
 ».نمايد پذيرشار توبه

 ا الـهم لک الحمد ما هاج الغرام وما
 

 غمام، وما غنی الحمام المطرب 
 

د و كبوتر وربناك ستايش تو را است مادامي كه محبت افروخته گردد و باران فرو ريز«
 ».نغمه خواند

 دريچه نگاه به زندگي

دار شدن مناصب و يا تصاحب  داعي زندگي را فرصتي براي بدست گرفتن و عهده
هاي كابينه و يا انباشتن اموال تجارت و مفتخر شدن به  قدرت و مقام يا دستيابي به كرسي

 كند. پست سفارت تلقي نمي
آيد  برداري به حساب نمي ا و مااني براي بهرهگر لذتي گذر زندگي از نظر يك دعوت

 كه آن را در سرگرمي و لهو و لعب بگذراند.
هاي رود لوار (فرانسه) و گشتن بر فراز  مرخصي يك داعي، به سياحت در كناره
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هاي هيماليا و تماشاي آبشارهاي نياگارا (كانادا) و مشاهده برجهاي كواللمپور  قله
 شود. عيد مادر) و امثال اينها، سپري نمي(مالزي) و شركت در جشن (

اي دارد و نه دل مشغولي و دغدغه  انداز و سرمايه داعي نه در باناهاي ربوي پس
خاوري از تحولت بازار بورس. نگاه و اهتمامش نه معطوف به بازار و�ست و نه 

يه و انداز و سرما متمركز در افت و خيز قيمت نفت. بلاه تمامي تفريح و سرگرمي، پس
هايي كه از زير آنها نهرهايي جاري است،  ي درخشانش در بهشتي برين و در باغ آينده

 يابد. عينيت و واقعيت مي

تِّ� ﴿ ُِّٔ  َ�  ٰ َ�َ �َُ ٓ  فُ ا ََ اَ� ََ َ إسِط  ِّنط  �نُِ  .]54[الرحمن:  ﴾قٖ تَ�ط
 .»م استلمند كه آسترهاي آنها از ابريشم ضخي زنند و مي هايي تايه مي بهشتيان بر فرش«
َِمط  ِ�  َفُِ َ�عط ﴿ َ  وجُُوهِ  .]24المطففين: [ ﴾٢ َعّيِمِ ل ةَ نَ�ط
 .»هايشان خواهي ديد خوشي و خرمي و نشاط نعمت را در چهره«
ط  رحِّيقٖ  ِّن نَ قَوط �سُط ﴿   .]25المطففين: [ ﴾٢ تُو�ٍ َّ
 .»شود كه دست نخورده و سر بسته است به آنان از شراب زلل و خالصي داده مي«
﴿ � َ لوَ  ُ�وُا � �ط ۢ هَنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ ا َُ ِ سط  ب

َ
 ل ِ�  تُمط لَفط ُ

َ  .]24: الحاقة[ ﴾٢ اِ�ةَِ �طَ ل ياّمِ �ط
ايد بخوريد و بنوشيد گوارا  داده در برابر كارهايي كه در روزگاران گذشته (دنيا) انجام مي«

 .»باد!

قط  حُورٞ ﴿ وَ�ٰ ّّ ِ ل ِ�  تٞ َُ  .]2الرحمن: [ ﴾٧ يَامِ �ط
 .»روند شماني كه هرگز از خيمه بيرون نميسياه چ«
يط  �ذَا﴿

َ
يط  ََمّ  تَ رَ�

َ
ُٗ  تَ رَ� لط  انعَيِ ُّ  .]20اةنسان: [ ﴾٢ كَبًِ�ا ٗ� وَ

هنگامي كه بنگري، در آنجا نعمت فراواني و سرزمين فراخي و پادشاهي بزرگي را خواهي «
 .»ديد
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 همدم داعي و عشق او

كند. نه با  داري نمي نشيني و شب زنده ، شب»شبهزار و يك «هاي  داعي با داستان
P6F1»ابي نواس«هاي عاشقانه  نغمه

P  كنج خلوت » ليلي و مجنون«و همدم است، و نه با كتاب
P7F2»شمس المعارف«و سنديت » زير سالم« گيرد، و سخنانش نيازي تأييد به مي

P .ندارد 
 صحيح بخاري است. :اش با داري شب زنده

 رباني (ابن تيميه، احمد بن حنبل و ...).علماء  :و انس و الفتش با
 رياض الصالحين. :اش با نشيني خلوت و گوشه

P8Fيحيي بن معين :سخنانش را

3
P كند. محدث تصديق مي 

P9Fسفيان ثوري :هايش به و سند صحبت

4
P رسد. مي 

 افلناجحهيهات رحلة مسرانا 
 

 فنُ أُ كما عهدت وعزمات الوری  
 

ه وعده داده محقق شود در حالي كه عزم و بعيد است سفر شبانه سواران آنگونه ك«
 ».اختيار است نيت انسانها بي

 حنا طرفأروا فيعلی الصراط و  الشهم من حبل الهدی طرف كفی كف
 

در كف محام شما ريسماني از هدايت است كه يك ورف آن به راه راست است و «

                                           
به شمار حسن بن هاني شاعر ايراني الصل عربي گوي، وي مبتار تغزلت (غزليات) در ادب عرب  :نواس ابي -1

 (مترجم). 96رود. (فرهنگ فارسي دكتر معين، ص  مي
(اينترنت)  622كتابي مملو از مضامين خرافي و ولسم تأليف احمد بن علي البوني، متوفي  :شمس المعارف -2

 (مترجم)
.  ه 233حافظ حديث مشهور. استاد امام بخاري و امام مسلم و امام ابوداود و ديگران. متوفي  :يحيي بن معين -3

 ق (دهخدا)
 . ق (همان منبع) ه 161وي هم عصر امام ابوحنيفه و اميرالمومنين در حديث بود. متوفي  :سفيان ثوري -4
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 ».ها ورف ديگر آن به دست انسان
ن، و عشق و ع�قه به ستارگان فوتبال و بازيگران آورا مبلغ مسلمان به دوستي با نام

كند. و از روابط دوستانه با سياستمداران برجسته و نوابغ فار و  سينما و تئاتر افتخار نمي
 بالد. هاي شاخص و برتر به خود نمي انديشه و آشنايي با چهره

 افتخار ‡مبلغ مسلمان به عشق و ع�قه با نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد
كند، و از دوستي و محبت با ابوبار، عمر و عثمان و علي ـ رضوان االله عليهم اجمعين  مي

بالد، و دلبستگي خاص و پيوندي ناگسستني با ابوحنيفه، مالك، شافعي و  ـ به خود مي
P10Fاحمد بن حنبل دارد

1
P. 

ي داستانهاي والهانه و غرق در  داعي الي االله مجذوب خلوتهاي عاشقانه و شيفته
دهد و نه به دام دلربايان خمار  هاي فراق و دوري نيست. نه سوز و درد عاشقي سر مي ناله

 چشم و فريبا روي گرفتار آمده ... .
 فرجام تلخ و سرانجام تاريك دوزخيان است. :آه و افسوس داعي از

﴿ ٓ ا َُ طَ  ُ�ّ
ُ
ا ِ�َ � ََ مط  جٞ فَوط  �يِ َُ َ ۡ

َ
ٓ  سَ� ا ََ َ�تُ ََ  .]8الملك: [ ﴾خَ

 .»پرسند شوند دوزخ بانان از آنان مي وهي بدان انداخته ميهر زمان كه گر«

 پايان و دردناك گنهااران. از عذاب بي :هايشان از و ناله

ا﴿ َُ جَتط  ُ�ّ ِۡ مط َ�ٰ بدََّط  جُلوُدُهُم نَ َ  جُلُودًا َُ  .]56النساء: [ ﴾هَاَ��ط
اي آن قرار هاي ديگري به ج هر زمان كه پوستهاي (بدن) آنان بريان و سوخته شود پوست«

 .»دهيم مي

 افسوس و تحسر زندگي ناكران پيداي دوزخ. :و سوز و دردش از

اليَط َ�ٰ ﴿ ََ يَةَ طَ ل َ�نتَِ  تَ َِ  .]27: الحاقة[ ﴾٢ قَا

                                           
1-  

 خجسته بزرگان و شاهان من
 

 نياي من و نياخواهان من 
 

 )69(فردوسي برگزيده متون ادبيات فارسي، ص 
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 .»اي كاش! پايان بخش عمرم همان مرگ بود و بس!«

 در ركاب قرآن

ت و يابند و پيوسته با روزها و سالهايي از رضاي براي داعي شب و روز تغيير مي
نارضايتي، شادماني و اندوه، سيري و گرسنگي، گهي بر بالي منبر و گهي در حبس، 

شود. و هميشه هراز چندگاهي  اي سب و شتم، روبرو مي اي تشار و تشويق و لحظه لحظه
اقبال و ادبار، نعمت و نقمت، خوشي و ناخوشي و اميد و نااميدي ياي پس از ديگري 

 آيند. برايش پيش مي
اي فرمانبر به همراه قرآن  رغم تمامي اين حالت و وقايع همواره چون بنده اما علي

است و هر جا كه، ساني بگزيند و به همراه وحي الهي است در هر جا كه فرود بيايد. و 
همسفر و به همراه رسالت شريعت است به هر جا كه پاي بگذارد و به هر سو كه سفر 

رك وون نمايد و در دياري ديگر رحل اقامت كند. و قرين و م�زم حق است چنانچه ت
 بيفاند.

ماند. او چه در قصر و در   داعي الي االله در هيچ مااني از نيايش و پرستش غافل نمي
ايستد و آنرا فرو  زندان و چه در دانشاده و در مزرعه، و چه در شهر و وادي به نماز مي

 »الحمد الله«و تمحيد  »حان االلهسب«نهد. او در باشگاه و ورزشگاه مشغول به تسبيح  نمي

 .»لا إله إلا االله«و تهليل  »االله أكبر«است و در مسجد و بازار مشغول به تابير 

 مدرك و منشور دعوتش

المللي   تر و معتبرتر از اسناد رسمي و منشورهاي بين داعي مدركي فراتر و سندي عالي
 اين جهان به همراه دارد. 
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بادت و اقرار به ربوبيت و الوهيت و منشور سند رسمي يك داعي اخ�ص در ع
 :دعوتش تبيين توحيد و اع�ن وحدانيت در قول و عمل است

 .]5: الفاتحة[ ﴾٥ تَعِ�ُ �سَط  �ياّكَ  بُدُ َ�عط  إيِاّكَ ﴿
هاي امروزي  تر از گواهي اي بس بزرگ و با ارزش نامه به نزد داعي اعتبارنامه و گواهي

P11Fاند تح خداوندياعي لشاريان ظفرمند و فاموجود است. اعتبارنامه د

1
P: 

مُ  جُندَناَ �نّ ﴿ َُ َ  .]173الصافات: [ ﴾١ لبُِونَ َ�ٰ َط ل ۡ
 .»شوند و لشار ما حتما پيروز مي«

 االلهَ دَ بَ عَ  يأيها الداعی الذ
 

 طريق النجاة فيک قويم 
 

رابرت اي انسان داعي كه بر عبادت خداوند قرار داري، مسير نجات و كاميابي در ب«
 ».مستقيم و هموار است

ار فرعون  أدعياء الضلال سحّ
 

 وأنت العصا وأنت الكليم 
 

داعيان گمراهي و بيراهي چون ساحران فرعونند و تو همچون عصاي موسايي و خود «
 ».موسي

 :به قول شاعر فارسي
 اي رسول ما تو جادو نيستي

 

 صادقي هم خرقه موسيستي 
 

 هست قرآن مر تو را همچون عص
 

P12Fفرها را در كشد چون اژدها 

2
P 

 

 

                                           
1-  

 در درگهم زجمع فرشته سياه بود
 

 آستانه بود عرش مجيد جاه مرا 
 

 (سنايي غزنوي ـ قصاد ص)
2-  

 در درگهم زجمع فرشته سياه بود
 

 عرش مجيد جاه مرا آستانه بود 
 

 (سنايي غزنوي ـ قصاد ص)
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 شكوه قرآن

 سازي سنت و انس دعا انسان
ام ولي هيچ كتابي را نظير قرآن  تاكنون بيش از دهها كتاب، اثر و تأليف را مطالعه كرده

در زيبايي، شادابي و خرمي، قدرت و شاوه، صداقت و عدالت گستري و سعادت و 
 ام. فروغ نيافته

ام، اما  ايي ... را خوانده و روزنامه و فصلنامه و نشريات دوره و نزديك به صدها مجله
دهنده، بيدارگر و مربي  هيچ گاه چون سنت پيامبر، بركت و ميمنت تسلي بخش و تساين

 ام. ساز نديده و پويايي و راهنمايي (نصيحت)، آموزنده و انسان
ام ولي  شنيده هاي ظريف و ناات دقيق و در حدود هزاران كلمه، ابيات شعر، لطيفه

بخش، انيس و رحمت و  بخش و آرام هرگز بمانند ذكر خدا، ايمان افروز و يقين افزا، روح
 ام. پاداش و اجر، نيافته

 گراني چون انبياء و مبلغاني بسان صحابه و تابعين دعوت

غني و توانگر باشد و يا چون  مسلمان شايد بمانند حضرت سليمان داعي
صحيح و تندرست، و يا مانند حضرت  ثل ابراهيمفقير و ندار. و م عيسي
قسمتي از عمر خود را عليل و بيمار بماند. او ممان است، عمري وولني  ايوب

حام  داشته باشد و يا همانند داود و يا زندگي كوتاه چون يوشع  بمانند نوح
گوسفند  خياوي كند و يا مثل موسي و فرمانروايي براند و يا چون ادريس
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تمامي حالت از نداري و توانگري و پيروزي و  راند، و چه بسا همچون محمدبچ
 شاست، آسايش و ف�كت و صحت و بيماري و عافيت و ب� را پشت سر بگذارد.

 ذاق القتل من قتلوا كلأجل دين
 

 موت فی ساح الوغی عسلـكأنما ال 
 

ويا مرگ در ميدان براي دين و در راه دينت وعم مرگ را چشيدند و جان باختند، گ«
 ».نبرد به نزدشان شيرين و گوارا است

 حبين صرعی فی ديارهممـتری ال
 

 الكهف للرضوان قد نقلوا ةكفتي 
 

بيني، همانند اصحاب كهف كه به ديار  عاشقان را در سرزمينشان مدهوشي كشته مي«
 ».دوست و به سوي بهشت شتافتند

 بندگان حق چون جان باختند
 

 ا تاختنداسب همت تا ثري 
 

 

 :و به قول سعدي
 عاشقان كشتگان معشوقند

 

 بر نيايد زكشتگان آواز 
 

 هاي متعددي يافت. ها، نقشها و شخصيت توان در ويژگي داعي الي االله را مي
داعي الي االله چه بسا ممان است گشاده دست، سرشار از استعدادها، احسانمند و 

قاوع، مصمم و استوار، قوي و ، يا نياوكاري بزرگ چون حضرت ابوبار صديق
محافظه كار در حق توانمند و پرت�ش در دين و پر هيبت و بزرگوار ميان توده مردم 

پذير، بامدارا، نزديك و  باشد. چه بسا ممان است ساده، انعطاف همانند عمر بن خطاب
، و شجاع و متهور، منيع داشتني و با حيا و سخاوتمند چون عثمان بن عفان دوست

P13Fباشد طبع، جان فشان و فدائي همچون حيدر كرّارال

1
P. 

                                           
1-  

 بصفا و وفا و صدق عتيق
 

 كه دل و جان فروش و شرع خرست 
 

 بدليري و هيبت عمري
 

 كه ظهور شريعت از عمرست 
 

 بحيا و حيات ذوالنورين
 

 حقيقت مولفسورستكه  
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دريايي از علم و دانش و دانشنامه  بگاهي همچون عبداالله بن عباس :مبلغ مسلمان
المعارفي از علوم و احاام شريعت است. و گاهي چون ثابت بن قيس بن  ةو داير
P14Fشماس

1
P  بي سخنراني تيزهوش است كه كلمات را چون بمبي و حروف را بسان شها
 نمايد. ريزد و جم�ت را همچون آتشفشاني تا مسافتها به سوي مقصد شليك مي فرو مي

) شاعري است كه، حروف را بر االله و چه بسا بسان حسان بن ثابت (شاعر رسول
اي  آورد و قصيده را همچون قطعه نگارد و قطعه شعر را به شال نوري در مي قلب مي

 تند. الماس در هم مي
ن گاهي، داراي حشم و خدم، دارايي و درآمد و جمال و عيال چون دعوتگر مسلما

گوهر و زر  سرپناه و بي منزل و بي است، و گاهي فقير و بينوا، بي عبدالرحمن بن عوف
P15Fهمچون ابوذر غفاري

2
Pاو در بسياري مواقع چون معاذ بن جبل .  امامت مردم را

وظيفه اذان  د و همچون ب�لنشين بر مسند قضاوت مي شود و يا چون علي متعهد مي
شود. و يا  متولي تقسيم ميراث مي نمايد. و يا مثل زيد بن ثابت مي گفتن را تقبل

 گيرد و يا چون ابوعبيده فرماندهي سپاه اس�م را بر عهده مي همچون خالد بن وليد
 گيرد. زمام قدرت را در دست مي

                                                                                                             
 باف و ذوالفقار مرتضوي

 

 كه بحرب اندرون چو شير ـ نر است 
 

 محمد برفي (مترجم)) :(انوري اييوردي ـ سيماي شيخين در آئينه شعر فارسي
رفت. وي در  ياي از اعضاء و شعراء عرب به شمار مي : صحابي پيامبرن شماس انصاريثابت بن قيس ب -1

 ديق در جنگ يمامه به شهادت رسيد.دوران خ�فت ابوبار ص
2-  

 هم فقيري هم شه گردون فري
 

 اردشيري باروان ابوذري 
 

 اند آن مسلمانان كه ميري كرده
 

 اند در شهنشاهي فقيري كرده 
 

 (كليات اقبال)
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P16Fمبلغ گاهي همانند امام زهري

1
P گويد و گاهي  شاهي سخن ميدر قصر و دربار پاد

P17Fهمانند امام سرخسي

2
P  در بند و اسارت از درون سرداب و زيرزمين. و چه بسا كه به

مقامش ارج نهند و زبان به تحسين و ستايشش بگشايند و با آغوش باز به استقبالش 
P18F، و يا همچون احمد بن نصر خزاعيبشتابند، همچون مالك بن انس

3
P  خونش به ناحق

 سر از تنش جدا نمايند.ريخته شود و 

 مبلغ همچون هدهد و ...

گذارد تا رسالت الهي را به  مبلغ همچون هدهد كوير و دشت را پشت سر مي
 :ها برساند ترين سرزمين نيافته ترين نقاط و دست دوردست

�ضِ  � �﴿
َ ءَ ِ� لۡسَّ�َٰ�تِٰ وَل�ط طُ َ طَجُِ ل�ط ُُ ِي  َّ ِ ل ّ  .]25ل: النم[ ﴾َِ

كنند كه آنچه را در آسمانها و زمين پنهان است خارج (و  چرا براى خداوندى سجده نمى«
 .»سازد آشاار) مى

و همانند مورچه خويشان و همنوعانشان را بيدار و از گرفتار آمدن در خسران و 
 دهد. ناكامي بيم مي

طَ ﴿ َ نُّ�مط سُليَطَ�نُٰ وجَُنُودُهۥُ وَهُمط َ� � َُ َِ ط َُ ونَ َ�  َُ  .]18النمل: [ ﴾عُ
 .»تا سليمان و لشاريانش بدون ايناه متوجه باشند، شما را پايمال نانند«

                                           
محمد بن مسلم. از اولين مردان علم حديث . تابعي و محدث مشهور وي با ده تن از صحابه  :امام زهري -1

 .124حديث از آنان و ديگران فرا گرفت، متوفي  2000دار و قريب به دي
محمد بن احمد ملقب به شمس الئمه، امام عالم متالم اصولي و مجتهد بود. كتاب مبسوط كه  :امام سرخسي -2

 درگذشت. 490نصوص فقه احناف است در زندان ام�ء كرده است. وي در سال 
هجري به دليل عدم  231ن امام مالك و از آمرين بالمعروف وي به سال از شاگردا :احمد بن نصر خزائي -3

 نامه) (مترجم). سال به دار آويزان بود. (دهخدا، لغت 6اعتقاد به خلق قرآن سر از تنش جدا گرديد و تا 
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ترين سخنان و زيباترين  ترين و دلچسب اي شيرين و همچون زنبور عسل از هر شاوفه
 نمايد. آوري مي ها و بهترين معارف را جمع دانستني
َ�ٰ ل ُ�ِّ  ِّن ُ�ِ  َُمّ ﴿ َُ ََ  لُِ� سط ٱفَ  تِ َّ  .]69النحل: [ ﴾ذُُۡٗ�  رَّ�كِِ  سُبُ
هايي را بپيمائيد كه خداوندي براي شما تعيين كرده  ها بخوريد و راه سپس از همه ميوه«

 .»است و كام�ً (دقيق) در اختيارند
 

 

 بةفياحب زدنی من هواه صبا
 

P19Fويا قلب زدنی فی هوی مهجتی حبّا 

1
P 

 

ي  ام بيفزاي، و اي دل در ياد و خاوره اي عشق در ياد و ع�قه به او بر شيفتگي«
 ».ام بيفزاي محبوب جانم بر محبت و دوستي

 ذا جئت المحصب من منیإلعلی 
 

 فوز به قرباأكی  يادؤسخرت ف 
 

شايد زماني كه به محصب (زمين پر از سنگريزه) در وادي مني آمدم قلبم را چيره در «
 ».ل آيممحبت او بساز تا بواسطه آن به قرب و نزدياي نائ

 داعي صاحب مبدأ

ترين ويژگي و برترين خصوصيت داعي آن است كه وي صاحب مبدأ و داراي  مهم
رسالتي منحصر به فرد است، و شيوه و خط مشيء مشخص دارد. ممان است خصايل 
مختلف از او سر بزند، درشتي كند با نرمي و م�يمت، گاهي سخت بگيرد و گاهي آسان 

اي ايستادگي كند يا تسامح نشان  عتراض نمايد و در مقابل مسألهچه بسا روي بياورد يا ا

                                           
1-  

 اي دل مبت�ي من شيفته هواي تو
 

 ديده دلم بسي ب� آن همه از براي تو 
 

 (عطار)
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شود. مبلغ  داده كوتاه بيايد و ... اما باز هم از مبدأ و اصول بنيادي خويش جدا نمي
مسلمان گرچه ممان است در حال گفتگو باشد و يا سرگرم مذاكره و مباحثه رد كند يا 

گردد ولي از اصول و مبادي ثابتش غافل  بپذيرد، بستاند يا ببخشد، خشم برآورد يا شاد
 ماند. نمي

نظر و  داعي الي االله اصول و مباني تغييرناپذيري دارد كه هرگز از آنها صرف
 كند. پوشي نمي چشم

كند تا به  كشد تا لبُ و اصل بماند و يا پاورقي را رها مي ها دست مي چه بسا از حاشيه
 صورت حفظ شود.گذارد تا شال و  كنار ميمتن بپردازد و يا چهارچوب و زمينه را به 

 هاي گوناگون داعي در ميان ملل و نقش

 دعوتگر راستين سخنگوي رسمي ملت مسلمان است.

﴿ َِ  .]29الاهف: [ ﴾رّّ�ُِ�مط  ِّن قّ �طَ ل وَقُ
 .»حق (همان چيزي است كه) از سوي پروردگار (آمده) است :بگو«

﴿ ٓ رط  إِّ�ا
َ
ِ  كَ َ�ٰ سَلط ُ �ٗ  قِّ �طَ ٱب َِ َ ��  َٗ  .]45الأحزاب: [ ﴾�وَنذَِي

 .»دهنده فرستاديم ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم «
رود، چنانچه آن  در بين ملل و دول ديگر به شمار مي و نماينده دائمي محمد

ل « :فرمايند مي حضرت َّ ُ  رل َّ   ا
ً
أ اِعل  امْرل اللتِل  سل قل ا مل هل فِظل ا فلحل دّاهل

ل ا فلَ ال اِ  كل اسل هل سرسبز و « .»عل
شاداب گرداند خدا كسي را كه سخني از من را بشنود و آن را حفظ نمايد سپس به بهترين 

 .»صورت آن را به ديگران برساند
 و ص�حيت دبير كلي ارزشها و تعليمات اس�مي را داراست.

َ  إنِّ ﴿ نِ  خَ�ط طَ  ٔط َ� سط ل َّ  ل قَويِّ َط ل تَ جَ
َ  .]26[القصص:  ﴾ِّ�ُ �ط

 .»ن كسي را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستاار باشدبهتري«



 37  گر هاي يك دعوت ويژگي

 

 دارد اندر سينه تابير امم
 

 در جبين اوست تقدير امم 
 

 (ع�مه اقبال)
داعي مسلمان در هر قلبي سفارتي دارد و نزد هر ايده و تفاري توقف، گاهي و در 

 ميان هر مجلس و انجمني تصوير و نمايي مشخص...
يك نقش و وظيفه محصور و محدود نيست، بلاه در وظايف مختلف و  داعي در

 شود. هاي گوناگوني ديده مي نقش
ناپذير و  هاي خستگي نامه پر فراز و نشيب، ت�ش  گاهي (شرح حال، زندگي

خواني و زماني (بازتاب فار و  هاي ماندگار) او را در صفحات روزنامه مي فداكاري
اوقات در مقام عالمي متبحر سخنانش را از صفحه مجله. بسا  انديشه دعوتگرانه) او را در

نمايي، يا به نصايحش از بالي  شنوي و يا در مسجد پشت سرش اقتدا مي تلويزيون مي
سپاري. ممان است در بازار با او م�قات نمايي يا در پارك با او مصاحفه  منبر گوش مي

در هواپيما او را در آغوش بفشاري، و احوالپرسي. در اتوبوس به كنارش قرار بگيري و 
گاهي در ركابش در جبهه نبرد به قتال بپردازي. و گاهي در جشن عروسي و زماني نيز در 

 مراسم خاكسپاري و نماز جنازه او را ببيني.
پويا، با نشاط و حضوري زنده در ميان اجتماع دارد. با امير و بزرگ  :دعوتگر مسلمان
كشد، با مسئول و رئيس با  يتيم دست نوازش مي كند، بر سر مملات ديدار مي

كند، با جوان به شوخي و مزاح بر  آيد، با بيوه همدردي مي رويي و نرمي پيش مي خوش
 كند. آيد و پيرمرد و ساخورده را تا مقصد راهنمايي و همراهي مي مي

 رسايي دعوت

وريق آنتن داعي الي االله سخنانش را با وول موج حقيقت و فركانس صداقت، و از 
هاي  كند، تا در نتيجه گيرنده  ابتاار و نوآوري، بر روي امواج شفقت و محبت ارسال مي
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دار ياي پس از ديگري به ورف   قلوب آن را دريافت نموده و عبارتش را امواج روح
 مقصود انتقال دهند.

داعيان در ميدان دعوت و ميزان سرعت عمل آنها در مسير دعوت بر چند دسته 

 م مي شوند:تقسي 
اي  روند و بعضي به آرامي و بعضي با شتاب و سرعت و عده اي افتان و خيزان مي عده

اي نيز با  بسان حركت ابر وشماري همچون وزش باد در حركت و تااپو هستند. وعده
آيند و در  خيزشي بلند و فراتر از همگي در آسمان شگفتي و نوآوري به پرواز در مي

فت هزار پا بالتر از سطح زمين در فضايي از صداقت، همدردي مسافتي بيش از سي و ه
 گيرند. و دلسوزي، حقيقت و عدالت، علم و ايمان قرار مي

 نت كنت بكيت من حر الجویأ إن
 

 وسكبت فی ليل الفراق دموعا 
 

اي و يا در شب دوري از محبوب و  اگر تو از گرمي سوز و گداز عشق گريان شده«
 ».اي ير كردهمعشوق اشاها را سراز

 فنفوسنا ذبحت علی ساح الوغی
 

 يا من يری صرعی السيوف هجوعا 
 

بيند. بدان كه جانهاي  اي كسي كه مبارزه و رويارويي شمشيرها را فقط در خواب مي«
 اند). ما در ميدان پياار و نبرد (واقعي) قرباني شده

 دغدغه و مأموريت

نحرافات و اص�ح كجرويها و تمام فار و هم و غم و دغدغه يك داعي ازاله ا
هاي ديني مردم و كشاندن و فرا خواندن انسانها به بندگي و اواعت از خداي  ناراستي

تعالي است، تا در نهايت دين خداوند بلند مرتبه، برگزيده و سرآمده قرار گرفته و جهت 
 و مقصد همه اعمال و افعال در مسير رضايت و خوشنودي خداوند قرار بگيرد.
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پروراند.  ي تصدي پست و مقام را در سر نمي ي جمع مال و انديشه الي االله داعيهداعي 
 :زيرا مأمور پياده كردن مأموريتي مشخص و از پيش تعيين شده است

نِ ﴿
َ
� �ط ل ُ َ ل بُدُوا طِيعُونِ  ّ�قُوهُ لوَ  َّ

َ
 .]3[النوح:  ﴾٣ وَُ

 .»خدا را بپرستيد و از او بترسيد و از من فرمانبرداري كنيد«

 :اي است كه مهر تافل رزق و تقبل معيشت و روزي بر آن خورده است و حامل نامه

﴿ ٓ ا رِ�دُ  َّ
ُ
مِّنط  ُ ِن َُ طِ  ّّ  .]57[الذاريات:  ﴾قٖ رِّ

خواهم كه مرا خوراك  كنم و نه مي من از آنان نه درخواست هيچگونه رزق و روزي مي«
 .»دهند

 :سازد يو آدرس آن به سوي سعادت دو گيتي بشريت را رهنمون م

ل  لا: قُولوُا«
ل
ُ  ِلاِ ِِل َّ ِِحُوا ا  :كند كه آن را در ميان قلوب بيدار و پذيرا تقسيم مي. »ُ�فْ

ي�ٖ  خُلقٍُ  َعَََ�ٰ  �نكَّ ﴿ ُِ  .]4[القلم:  ﴾٤ عَ
 .»تو داراي خوي سترگ (يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي«

داران خدا هستند. دوست داعي محبوب داعي محبان خدا و مول و سرور او دوست
كسي هست كه دين را پاس بدارد و شريعت را پاس داشت و احترام. و دشمنش كسي 
است كه از در ستيز با دين درآيد و آهنگ عناد را داشته باشد. دعوتگر مسلمان نه فرصتي 

 براي عداوتهاي شخصي دارد و نه فراغتي براي بررسي و نقد و تحليل امور ل يعني.
م دقايق عمر داعي و هر ثانيه از اوقاتش پاداش و تقرب و نيل درجات محسوب تما

 گردند. مي
 عد الليالی ليلة بعد ليلةأ

 

 عد الليالياأوقد عشت دهراً لا  
 

شمارم، حال آناه بسي دراز زيستم بدون آناه حتي  شبها را ياي پس از ديگري مي«
 ».سازي (آخرت) را نمايم براي يك شب آماده

 حياة نظم الوحي سيرها فإما
 

  وإلا فموت لا يسر الأعاديا 
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يا خواهان زندگاني هستم كه سرگذشتش را وحي سامان دهد (با قرآن زندگي نمايم) «
 ».جويم تا دشمن را شاد ننمايد و يا مرگي را مي



 
 

 مآخذ و منبع

كتب كند و در ابيات و اشعار و متون سيرت و  داعي الي االله در آيات الهي سير مي
ها و تاريخ گذشتگان و علوم مفيد و قصائد نغز و كلمات  شود و قصه ور مي اندرز غووه

بندد، و با آن مردم را به  چيند و در قالب سخنانش باار مي نادر و گوهرهاي ناب را برمي
دهد تا، به غير از االله معبودي ديگر نيايش و ستايش و   سوي دين خداوند دعوت مي

 رد عبادت و اواعت واقع نشود.پرستش و كرنش و مو
ي اوست. مركب داعي  مآخذ و منبع داعي قلب تپيده او و احساس درخشان و تابنده

آيند و اوراقش خوي و خصال نياو و  از خونش و الفاظ و كلماتش از اشاهايش پديد مي
 صفات برجسته و شايسته و ارزشمندي است كه به همراه دارد.

ماند و آن را به  حت هيچ شرايطي از دعوتش غافل نميداعي مسلمان به هيچ وجه و ت
برد و يا گرسنه از  اش را از ياد مي سپارد. و آيا مگر عليل و رنجور بيماري فراموشي نمي

برد؟! و  ماند و يا فرد تب گرفته حرارت بدن و تبش را از ياد مي اش غافل مي گرسنگي
اش  ؛ قلم مويش را و نه نجار ارهچگونه يك داعي دعوتش را رها كند حال آناه نه نقاش

 .گذراد؟! را و نه دهقان تيغش را و نه نويسنده قلمش را بر زمين مي
 وقد عاهدتني يا قلبُ أنيّ 

 

 متى ما تبت من ليلى تتوب 
 

اي دل با من عهد كردي كه هر وقت من از ليلي دست بردارم تو نيز او را رها «
 ».كني مي

 فها أنا تائب من حب ليلى 
 

 لك كلما ذكرتُ تذوب؟!فما 
 

ام، پس چرا هر زمان كه نامش به ميان آيد تو  هم اكنون من از عشق ليلي دست شسته«
 .»شوي؟ بيقرار و آشفته مي

 لكل امرء من دهره ما تعودا
 

 وعادة أهل الحق يا صاحبي الهد 
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اش نتيجه عادت و سرشت اوست، اي دوست! عادت و  بهره هر شخصي از زندگي«
 ».هل جز دعوت بسوي هدايت چيزي نيستخوي ا



 
 

 افق درخشان :خاتمه

هاي اميد آينده ناپيدا و مبهم ... مگر در نزد داعي  شايد گذشته از بين رفته باشد و نقطه
 كه گذشته نه زائل شده و نه از ميان رفته، بلاه همچنان محفوظ است و ماندگار.

اعِلط ﴿ ََ � كَِ�ٰ  ِ�  رَّ�ِ  عِندَ  ُُ ُٖ  �ّ  ِۡ  .]52[وه:  ﴾يََُ�  وََ�  رَّ�ِ  َّ يَ
او�عات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت است، و تنها پروردگارم از آن مطلع «

 .»كند رود و فراموش نمي است و بس. پروردگار من به خطا نمي

درخشند و  هاي اميد و افقهاي پيروزي هميشه و همچنان در زندگي داعي مي اما نقطه
 :موجودند و اين افق روشن، عنقريب آمدني و در راه است بدون شك همواره

ا َُمّ ﴿ ََ وُّ� َ�َََ  َ َ ل َ��ط  .]7[التااثر:  ﴾٧ قِ�ِ �ط
 .»اى) خواهيد ديد آن گاه آن را به ديده يقين (بى هيچ شك و شبهه«

بايستيد تا بگرييم به ياد محبوب « »من ذكری حبيب وم�ل كقفا رب« :سرود هواپرستان
 .»رو كوي يا

بايست تا بگرييم به ياد فرو فرستاده « »ا�لـتاب الكقفا ربک من ذكر ال«:سرود داعيان
 .»حبيب رحمان

 :ترانه وسروده غاف�ن
 أخبروها إذا أتيتم حماها

 

 أنني ذبت في الغرام فداها 
 

 ».ام و شيفته او هر زماني كه به نزدش رفتيد بگوئيد به او كه من كشته عشقش گشته«
 زنم قت نفسي ميدر ره عش

 

 زنم بر سر كويت جرسي مي 
 

 (نظامي گنجوي) 
 :و سروده حماسي صالحان
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بات مناها  أيقظوا النفس من سُ

 

ِّنا منتهاها  P20Fفإ  ا  �

1
P 

 

مان  هان! نفس را از خواب عميق مرگبارش بخيزينيد زيرا بازگشت و سرانجام همگي«
 ».به سوي خداست

 لحاتبنعمته تتم الصا يالحمداالله الذ
 بندر جاسك -پايان ترجمه روز پنجشنب 

 هجري شمسي 25/3/85
 هجري قمري 25/5/1427برابر با        

                                           
1-  

 ده چو نرگس نگران خيزاي غنچه خوابي
 

 كاشانه ما رفت به تاراج غمان خيز 
 

 ي مرغ چمن از بانگ اذان خيز از ناله
 

 از گرمي هنگامه آتش نفسان خيز 
 

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز
 گران خيز  از خواب

 )14ص  :(كليات اقبال
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